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غروب روز جمعه مثل هميشه دلگير بود. هواي 
ــزي هم بر اين دلگيري مي افزود. فقط  غم انگيز پايي
صداي كلاغ ها گوش محل را پر كرده بود. بازپرس 
ــل كننده اي  ــل هم انگار روز خلوت و كس ــژه قت وي
ــته بود. روي كاناپه خانه اش لم  ــت سر گذاش را پش
داده كه ناگهان صداي زنگ تلفن همراه ويژه قتل به 
گوش رسيد. از كلانتري بود افسر نگهبان از قتل زني 
ــال در خانه اي حوالي شرق تهران خبر مي داد.  ميانس
ــتور از وي خواست  بازپرس ضمن صدور چند دس
صحنه قتل را حفظ كنند. دقايقي بعد نيز آماده و راهي 

محل قتل شد. 
ــس و آمبولانس  ــر خودروهاي پلي ــداي آژي ص
ــه را در هم  ــنگين غروب محل ــكوت س ناگهان س
شكست. همسايه ها با مشاهده خودروهاي پليس و 
آمبولانس پزشكي قانوني با عجله به كوچه دويدند. 
ــومي داشت. در  ــواهد حكايت از وقوع حادثه ش ش
كمتر از چند دقيقه كوچه مملو از جمعيت شده بود و 

همه در پي آن بودند كه بدانند چه خبر شده است.
بازپرس و كارآگاهان جنايي پليس آگاهي، همراه 
ماموران كلانتري و پليس تشخيص هويت يكي يكي 
ــاختمان چهار طبقه قديمي  ــيده و وارد س از راه رس
ــدند. راهروهاي قديمي، باريك و  انتهاي كوچه ش
ــه آدم القا مي كرد.  ــه حس مبهمي ب ــگ و رو رفت رن
ــرد نيز از داخل  ــيون و گريه چند زن و م ــداي ش ص

ساختمان به گوش مي رسيد.
ــي از اتاق ها زن  ــوم خانه، داخل يك ــه س در طبق
ــيده  ــالي با ضربه هاي متعدد كارد به قتل رس ميانس
ــواهد نشان مي داد، مدت زمان زيادي از قتل  بود. ش
نگذشته است. در گوشه اتاق تكه سنگ خون آلودي 

نيز به چشم مي خورد.
ــس از ورود به محل بلافاصله  بازپرس جنايي پ
ــات خود را آغاز كرد. مقتول لباس راحتي به  تحقيق
تن داشت اما سر و صورتش غرق در خون بود. جسد 
ــتين بررسي ها براي تعيين علت اصلي  پس از نخس
ــكي قانوني منتقل شد. هنوز تحقيقات  مرگ به پزش
از خانواده مقتول آغاز نشده بود كه هر يك از اهالي 
ــري مي دادند. در حالي  ــل حرفي مي زدند و نظ مح
كه هيچ كدام بدرستي نمي دانستند چه اتفاقي افتاده 

است.
ــه جرم،  ــات در صحن ــتين تحقيق ــس از نخس پ
ــت تا زن جواني  بازپرس از ماموران كلانتري خواس
ــد روبه رو شده بود، براي  ــتين بار با جس را كه نخس

تحقيق و بازجويي به اتاق بياورند.
لحظاتي بعد زن با رنگ و روي پريده نزد بازپرس 

آمد.
ـ شــما چه نســبتي با مقتول داريد و از او چه 

مي دانيد ؟ 
ـ عروس اين خانم ـ مقتول ـ هستم. من و همسر و 
دختر شش ساله ام در خانه پدر و مادرشوهرم زندگي 
مي كنيم. ساعت چهار بعد از ظهر مادرشوهرم طبق 
معمول سرگرم انجام كارهاي خانه بود و پدر شوهرم 
ــا مي كرد. من هم تصميم گرفتم  هم تلويزيون تماش
ــارك برويم، هيچ اتفاق، بحث و  ــراه دخترم به پ هم
دعوايي هم رخ نداده و همه چيز آرام و طبيعي بود. 
ــز خريدي كه نزديك خانه بود  ــد از پارك به مرك بع
ــاعت بعد نيز به خانه برگشتيم.  رفتيم و حدود دو س
ــي در را باز نكرد. به ناچار با  ــا هر چه در زدم كس ام
ــدم. هنوز صداي تلويزيون  كليد خودم وارد خانه ش
ــي در اتاق پذيرايي نبود،  ــيد اما كس به گوش مي رس
ــوهرم هم  ــپزخانه رفتم از مادر ش ــت به آش يكراس
ــاز بود چندبار  ــود، در اتاق خواب آنها ب ــري نب خب

ــردم، اما جوابي نيامد  ــوهرم را صدا ك مادر و پدر ش
وارد اتاق كه شدم از ترس خشكم زد، جنازه خونين 
ــوكه شدم و  ــوهرم روي زمين افتاده بود. ش مادرش
پاهايم بي اختيار سست شد. باور نمي كردم. اتاق پر 
ــط  ــوهرم با پيكري خونين وس از خون بود و مادرش
اتاق افتاده بود و تكان نمي خورد. با اين كه چشمانش 
باز بود، اما نفس نمي كشيد. بسختي خودم را به بيرون 
ــانده و به سراغ همسايه روبه رويي رفتم و  خانه رس

كمك خواستم. 
ـ پدرشوهرتان كجا بود؟
ـ نمي دانم، در خانه نبود.

ـ فكر مي كنيد اين جنايت كار پدرشــوهرتان 
است؟

ــر از آن دو نفر، هيچ كس  ــم آخر غي ــه بگوي ـ چ
خانه نبود.

ـ با هم اختلاف داشتند؟ 
ـ بله، خيلي با هم دعوا و جرو بحث مي كردند. با 
آن كه سن و سالي از آنها گذشته بود اما هنوز مثل زن 

و شوهرهاي جوان با هم درگير بودند.
 ـ شوهر شما كجاست؟

ـ رفته ماموريت شهرستان.
 همين موقع زن جوان با دست به صورتش كوبيد 
ــوهرم بفهمد سكته مي كند. او  و گفت: «واي اگر ش
عاشق مادرش بود. خوب شد اينجا نبود و اين صحنه 

را نديد.»
ــواب ديگر از  ــؤال و ج ــرس پس از چند س بازپ
ــت تا در خانه بماند. از سوي ديگر  زن جوان خواس
ــايي و دستگيري شوهر  ماموران تلاش براي شناس

مقتول ـ تنها مظنون ـ جنايت را آغاز كردند.
هنوز ساعتي از جنايت هولناك نگذشته و بازپرس 
و كارآگاهان جنايي پليس سرگرم بازجويي و تحقيق 
ــايه ها بودند كه خبر رسيد همسر مقتول در  از همس
پاركي حوالي محل زندگي اش دستگير شده است.

ــرد كه هنوز آثار  ــه اين ترتيب دقايقي بعد پيرم ب
ــر و صورتش ديده  خون و درگيري روي لباس و س
مي شد از سوي ماموران كلانتري دستگير و به محل 

حادثه منتقل شد.
ــدن پيرمرد متعجب  ــران در محل كه با دي حاض
شده بودند به هيچ عنوان تصور نمي كردند وي قاتل 
ــد. پيرمرد با قامتي خميده وارد اتاق  ــرش باش همس

شد.
بازپرس با ديدن او پرسيد: 

چرا همسرت را كشتي؟
ـ حقش همين بود؛ سزاي خيانت، مرگ است.

ــنيدن اين جمله از   بازپرس و ماموران پليس با ش
دهان پيرمرد كمي متعجب شدند.

 شما چند سالته ؟
ـ 78 سال.

ـ همسرت چند سال داشت؟
ـ فكر مي كنم حدود 60 سال.

 ـ منظورت از خيانت چيست؟ 
ـ همان چيزي كه همه مي دانند.

 چه دليلي براي اين ادعا داشتي؟
 ـ مطمئن بودم.

 پيرمرد كه با بي ميلي در اين باره صحبت مي كرد، 
به دستور بازپرس به تشريح ماجرا پرداخت و گفت: 
40 سال قبل با شهناز ازدواج كردم البته او همسر دوم 
ــر اولم بعد از به دنيا آمدن دخترمان از  من بود. همس
دنيا رفت. در حالي كه دخترم نياز به مراقبت داشت 
و من هم دست تنها نمي توانستم از او نگهداري كنم 
ــنهاد اطرافيان با شهناز ازدواج كردم. با آن كه  به پيش
چندين سال از من كوچك تر بود، اما پذيرفت كه با 
ــكل  ــن ازدواج و از دخترم مراقبت كند. اوايل مش م
ــتيم. او خيلي زود باردار شد و پسرمان  خاصي نداش
به دنيا آمد. او بين بچه ها تفاوتي نمي گذاشت و به هر 
دو محبت و توجه مي كرد. بعد از ازدواج دخترم او با 
شوهرش به شهرستان رفت. كم كم سنم بالا مي رفت 
و اين تفاوت سني 18 ساله بيشتر خودنمايي مي كرد 
گاهي كه با شهناز بيرون مي رفتيم مرا به اشتباه جاي 
ــرا آزار مي داد.  ــدرش مي گرفتند و اين موضوع م پ
ــين شدم غرغرهاي  اما وقتي از كار افتاده و خانه نش
شهناز هم شروع شد و دائم بهانه مي گرفت. هميشه 
به تنهايي يا با پسرمان به مسافرت و گردش مي رفت 
ــن اواخر هم  ــي مي كرد. حتي اي ــه من بي اعتناي و ب
ــش غليظ مي كرد و لباس هاي رنگارنگ دور از  آراي
ــيد. وقتي هم به او اعتراض مي كردم،  ــأن مي پوش ش
مي گفت من كه هنوز مثل تو پير و زمينگير نشده ام. 

نمي توانم بقيه عمرم را مريض داري كنم.
ــدت عذابم مي داد   در حالي كه حرف هايش بش
تصميم گرفتم به هر شكل ممكن از او انتقام بگيرم.

ــتان  ــرف مي زد بازپرس به دس ــي پيرمرد ح وقت
ــده او نگاهي انداخت. او از خود  ــرزان و كمر خمي ل
پرسيد: اين دستان لرزان با چه قدرتي سنگي بزرگ 
ــدت تمام به سر زن بيچاره كوبيده و چگونه  را با ش
ــرش وارد  ضربه هاي پي درپي كارد را بر پيكر همس

آورده است؟
ــتان لرزان پيرمرد با دستبند آهني  دقايقي بعد دس
ــوي ماموران روانه  ــر گره خورده و از س به يكديگ

بازداشتگاه شد.
ــايه ها و  ــا كارآگاهان در ادامه تحقيق از همس ام
اهالي محله دريافتند برخلاف اظهارات قاتل، شهناز 
ــوكاران محله بوده  ــان و از نيك ــن و مهرب زن پاكدام
ــكوكي از او يا  ــايه ها مورد مش كه هيچ يك از همس

خانواده اش نديده بودند.
ــي از ماجرا را  ــر پرونده گزارش كامل وقتي افس
روي ميز بازپرس قرار داد، گفت: تنها انگيزه پيرمرد 
ــديد و تفاوت زياد سني  ــوءظن ش از اين جنايت س
ــكي قانوني نيز  ــت. اين موضوع را پزش آنها بوده اس

تائيد كرده است.

اختلاف سني، بهانه اى براى قتل همسر
كيانا قلعه دار

ــي از دلايل  ــناس: يك ــا همتي  / روان ش فريب
ــوءظن به همسر است. اما  قتل هاي خانوادگي، س
ــود از عوامل گوناگوني  ــوءظن و بدبيني خ اين س
ــني است.  پديد مي آيد كه يكي از آنها اختلاف س
ــر ازدواج مردان با زنان  ــال هاي اخي هر چند در س
ــت، اما هنوز به  بزرگ تر از خود در حال رواج اس
آن ميزان كه ازدواج مردان مسن با زنان جوان تر از 
ــت نوع نخست جاي خود را در  ــوم اس خود مرس
ــت. با اين حال اين  ــرف و جامعه باز نكرده اس ع
ــني بيش از ده  ــوع ازدواج ها كه اختلاف هاي س ن
ــال در آن ديده مي شود تبعات غيرقابل انكاري  س
ــيدن به دوره  ــال و رس ــت چند س دارد كه با گذش
ميانسالي زوج ها نمود بيشتري پيدا مي كند. يكي از 

اين پيامد ها نيز بروز سوءظن به طرف مقابل است. 
ــن مي گذارد و خود را در آستانه  وقتي مرد پا به س
پيري مي بيند ناخودآگاه به همسرش كه هنوز دوران 
ــالي را طي مي كند، حسادت كرده  جواني يا ميانس
و بخصوص به نحوه رفتار وي با ديگران حساس 
ــاده ترين رفتار و گفتار او را  ــود و چه بسا س مي ش
ــس مخالف به نوعي ديگر تعبير  بخصوص با جن
كرده و گاه همين توهمات ذهني اگر با رفتارهاي 
سرد و پرخاشگرانه همسرش در هم بياميزد چه بسا 

فاجعه اي جبران ناپذير را رقم بزند. 
بنابراين مردان و زنان بايد به موضوع اختلاف 
سني در ازدواج توجه داشته و با تامل و تفكر زياد 

همسر آينده خود را انتخاب كنند.

نگاه كارشناس

سوء ظن ،آفت خانواده




